مفهوم ها در مطالعات فرهنگی (5) آئین ها
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شکوه میرزادگی: سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری‌علا برنامه این هفته مان را شروع می کنیم. این هفته نوبت آقای نوری علا است که جلسه پنجم شان را فکر می‌‎کنم در ارتباط با آشنایی با مفاهیم به کار رفته در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ خواهند گفت و گوش می‌کنیم که ببینیم چه خواهند گفت.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه ما و همانطور که خانم میرزادگی گفتند در تعقیب بحثی که ۴ هفته داشتیم ادامه می‌دهم. و آن این است که مفاهیمی که در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی به کار می‌رود آشنا بشویم. که اهل فن این کار چگونه با این کار روبرو می‌شوند؟ هفته گذشته من بحث را به آنجا رساندم که انسان با جهانی که دورش حلقه زده و آن را به آن می‌گویند «محیط»، در حال بده بستان می‌شود، هی نگاه می کنید جهان را و خودش را در این جهان، و می‌خواهد سر در بیاورد از امور و در نتیجه یک پرسش دوگانه برای او مطرح می‌شود. یکی اینکه این جهان چگونه کار می‌کند؟ و یکی هم اینکه چرا اینگونه کار می‌کند؟ و در پی پرسش او از چگونگی کارکرد جهان است که ما به مجموعه ای می‌رسیم به نام «شناخت» که از دل آن «علم» بیرون می آید. اما چرا را در بسیاری از موارد علم به این راحتی ها نمی‌تواند به چرایی پاسخ بدهد. و در نتیجه ذهن تحلیلگر ما از خودش اختراع می‌کند علتهایی را برای معلولهایی و اینها را سر هم می‌کند و یک جوابی به این پرسش خودش می‌دهد. که مجموعه این جواب ها را عرض کردم، اسمش هست جهان‌بینی. و درواقع جهان بینی و شناخت دو بُعد دانش بشری هستند که یک بُعد آن بر تحلیل و منطق گذاشته شده یک بُعد آن بر تحلیل و منطق خیالی یا من درآوردی گذاشته شده. و بهرحال من تعقیب می کنم داستان را از این جهان‌بینی، ما با این جهان‌بینی در حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، خیلی سرو کار داریم. بخصوص که این جهان‌بینی در واقع یک بسته بندی است که انسان دارد که به آدم می گوید؟ تو کی هستی؟ تو چرا اینجا هستی؟ از کجا آمدی؟ به کجا داری می‌روی؟ و در این رفت و آمدی که داری می‌کنی، تکالیف تو چیست؟ و این بسته بندی را انسان از طریق تعلیم و تربیت یا آموزش و تربیت در اختیار نسل های بعدی می‌گذارد. یعنی جهان‌بینی در واقع میراثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود تا اینکه رفته رفته حوزه شناخت ما قویتر بشود بکند از حوزه خرافات و خیال بافی های داخل جهان‌بینی، و جهان‌بینی هم لاغر بشود و هم علمی بشود. ولی هیچگاه ذهن ما تا موقعه ای که مرگ هست و اینکه ما نمی‌دانیم به کجا داریم می‌رویم اگر که واقعا سفری در پیش باشد. و تولد هست بیماری هست. گرفتاری های لاعلاج هست که انسان نمی‌تواند با آن در بیافتد. این ذهن باید یک چیزهایی را پیدا کند و درست کند و به همین دلیل است که جهان‌بینی بلافاصله تبدیل به یک چیزی می‌شود که در گذشته ایرانی ها به آن می‌گفتند «گیتی شناخت» یعنی این کلمه «شناخت»ی که مربوط به حوزه علم بود در اینجا به کار می رفت، این گیتی را می‌خواستند بشناسند. و در بین فرهنگ های سامی به آن می‌گویند «دین». دین در واقع مجموعه ای است که این جهان‌بینی به وجود می آورد و پاسخ می‌دهد به اینکه که تو از کجا آمده ای و کجا می روی؟ مرگ چیست؟ حیات چیست؟ تولد چیست و غیره و در واقع دین می‌شود گفت که تعین منسج شده جهان بینی است. و کمتر، اصلا جایی را نمی شود پیدا کرد که دارای قبیله ای پیدا بشود، یکهو. آدمهایی در یک جایی از غارها باشند که دین نداشته باشند. این ذهن نمی‌تواند بدون جوابی به این پرسش ها ادامه بدهد. و بعد این جهان بینی که شکل گرفت، حالا شکل گیتی شناخت یا شکل دین به خود گرفت، یعنی هر ۳ ساحت این ماجرا، حالا این باید بیان شود و مسئله ای که در مورد فرهنگ مهم است این است که این چگونه بیان می شود؟ بیان جهان‌بینی، ببینید ما راجع به دوران معاصر و انسان معاصر صحبت نمی کنیم، ما در واقع داریم راجع به ابتدای تاریخ تا برسیم به قرون روشنگری و غیره داریم صحبت می‌کنیم که وجه مسلط بر زندگی انسان همین جهان بینی بوده است که این پاسخ های عجیب و غریب را می داده به پرسش های انسان. این جهان بینی می‌خواهد بیان بشود، می‌خواهد فرا افکن شود از ذهن انسان به بیرون. و این بیان معمولا دو جنبه به خودش می‌گیرد: یکی از طریق به کار بردن مفاهیم است. یعنی ما در ذهن خودمان مفهوم های مختلف داریم. مرگ یک مفهوم است، تولد یک مفهوم است، سفر یک مفهوم است، هستی یک مفهوم است. ما از طریق مفهوم ها که سوار بر اصواتی که از گلوی ما بیرون می آیند و می شوند و اسمشان می‌شود «زبان» مفهوم به اضافه صدا، می‌شود زبان، با این زبان ما بیان می کنیم جهان‌بینی خودمان را. یک وقت هم هست که نه ما از بیان مفهومی و شفاهی و کلامی، می‌رویم کنار و سعی می کنیم از طُرق دیگری این بیان خودمان را انجام بدهیم که در بحثهای فرنگی آن را می گویند «بیان تجسمی» این طرف «بیان مفهومی» است، اینطرف بیان تجسمی است. عین کسی که کرولال باشد و بخواهد با ایماء و اشاره هالی کسی بکند، از کلمه استفاده نکند،. این بیان تجسمی است و این قالبی است که در یک سوی آن در بیان مفهومی آن ما «ادبیات» را داریم و در بیان تجسمی ما «هنر» را داریم. که این دو بخش عمده بیان کننده جهان‌بینی انسان هستند. هرچه که انسان دارد در این دو حوزه بیان می کند، در واقع دارد آن داستانی را که در ذهن خودش ساخته و به آن یقین کرده، دارد بیان می‌کند. و در عین حال ما یک بیان ترکیبی هم داریم که ترکیبی است از بیان مفهومی و بیان تجسمی که راجع به آن توضیح خواهم داد. اول بپردازیم به بیان مفهومی که ادبیات نام دارد. معمولا ادبیات را به دو بخش تقسیم می کنند:,بخش شعر و بخش قصه. و تفکیک اینها از هم، شاید امروز مشکلتر از دیروز ما بوده باشد. یعنی اینکه ما هرچقدر به اعماق تاریخ برمی گردیم، می بینیم که آدمیان بین قصه و شعر تفاوت می گذاشتند. در قصه یک جریانی بود، یک شروعی بود، یک پایانی بود، اتفاقی می افتاد، کارکتر هایی بودند و غیره. اما شعر بیان هیجانی و برانگیخته شده عواطف و احساسات آدمی بود. در عین حال در این بیان کلامی و مفهومی ما دو جور می توانیم بیان بکنیم یا می‌توانیم که با زبان ساده حرف مان را بزنیم یا سعی کنیم که به زبانمان یک نوع ریتم و آهنگی بدهیم. بنابراین شعر و قصه هر دوتا می‌تواند جاری بشوند، هم در کلام منظوم یا نظم و هم در کلام منثور یا نثر. اینکه گفتم امروز ما از دیروز عقبتریم در شناخت شعر به این خاطر است که، در طول تاریخ چون ما بیشتر شعر را با کلام منظوم گفتیم، حالا فکر می‌کنیم هرچه که پیام منظو باشد شعر است. در حالی که اصلا این طور نیست. به همین دلیل بسیاری از کسانی که در تاریخ ادبیات ما بعنوان شاعر شناخته می شوند، در واقع اینها داستانسرا و قصه گوهای ما بودند که به زبان نظم به جای نثر سخن گفتند. این پس شد بخش بیان مفهومی جهان‌بینی از طریق ادبیات و در دو. صورت شعر و قصه و نظم و نثر. حالا می‌رسیم به بیان تجسمی جهان‌بینی که اسمش را گذاشتیم هنر. هنر را هم مثل ادبیات که به شعر و قصه تقسیم شد، هنر را هم به دو دسته کلی می‌شود تقسیم کرد. بخشی را می‌گوئیم «هنرهای جامد» بخشی را می‌گوئیم هنرهای جاری یا هنرهای سیال. و من این دوتا را جداگانه توضیح می‌دهم. هنرهای جامد، هنرهای هستند که شکل بیرونی خارج از ذهن ما را به خودشان می گیرند ولی در آنها حرکت و گذشت زمان وجود ندارد. مهمترین آن سه دسته هستند: یکی پیکره سازی است، مجسمه سازی و حجاری و کندن روی سنگ است، یکی نقاشی است و یک معماری است. که از لحاظ تاریخی شاید ما کمترین سهم را از نقاشی داشته باشیم و بیشترین سهم را از پیکره سازی و حجاری و معماری، چون اینها در سنگ و کلوخ و گل و غیره ساخته شدند و پخته شدند و شکل گرفتند و در مرور زمان برای ما باقی ماندند .در حالی که آثار نقاشی مثلا ما می‌خوانیم که در دربارهای، حتی این فیلمی که چند جوان با ذوق و علاقمند در بازسازی تخت جمشید درست کردند که ما به وسیله کامپیوتر می بینیم که تخت جمشید قبلی چگونه بوده است، می بینیم که تمام این سنگ ها رنگ شده بوده رویش نقاشی شده بوده.

شکوه میرزادگی: الان هم هست و نه فقط در تخت جمشید در جاهای دیگر پیدا کردند.

اسماعیل نوری علا: بخش هایی هم هست و پرده های زرنگار نقاشی شده داشتیم که اینها همه به مرور زمان یا پوسیده یا آتش گرفته یا دزدیدن و تکه پاره کردند.

شکوه میرزادگی: اگر هم به حالا رسیده آقای رحیم مشاعی خرابش کرد.

اسماعیل نوری علا: نقش دارد برایش. اینها هنرهای جامد هستند. یعنی هنرهایی هستند که از جایشان تکان نمی‌خورند. زمان در آنها جاری نیست. یک مجسمه، مجسمه است. یک معماری، یک معماری است. و اینها همه بیان کننده جهان‌بینی هستند. یعنی عده ای فکر می کنند که این مثلا چهار ستون هست و یک سقف و غیره، خوب که چه بشود؟ در حالی که شما وقتی که مطالعه می‌کنید جهان بینی مردمان آن عصر را، می‌بینید که این جهان‌بینی چگونه در ساختمان این فضای معماری یا در این کنده کاری ها یا در این مجسمه ها منعکس هستند. بعد از این می‌رسیم ما به هنرهای جاری یا هنرهای سیال. که باز سه هنر لااقل می‌شود گفت از بدو پیدایش انسان و شکل گیری جامعه انسانی به وجود آمدند که نخستین آن ساده ترین آن، آواز است. یعنی انسان همین صدایی را که از گلویش می آید با ملودی و با آهنگ بیان می‌کند. حتی اگر که رویش کلام هم نگذاشته باشد. از شعر و ترانه هم استفاده نکرده باشد که بخش ادبیات و هنرهای مفهومی هستند. فقط صدا از گلویش در بیاورد، باز ما می بینیم که این تبدیل می‌شود به یک نوع هنر. و در پس از این آواز است که ما می‌رسیم به هنر بعدی سیال ما، که موسیقی است. موسیقی ایجاد اصوات هماهنگ و آهنگین و ملودی که به وسیله چیزهایی که ما می سازیم و اسمش را می‌گذاریم ساز. به وسیله سازها، که خود این سازها انواع و اقسام دارند. ساز بادی داریم، ساز زهی داریم، ساز کوبه ای داریم و غیره. یعنی انسان از هر وسیله ای که به دستش رسیده، سعی کرده صدایی را خارج بکند و سعی کرده به این صدا یک نظم و هماهنگی و معنایی بدهد که این معنا بازگوینده مکنونات قلبی او است. کمتر اتفاق می‌افتد. شما به قومی بر بخورید مثلا وقتی در جهان‌بینی اش معتقد است خدایی وجود دارد و او باید این خدا را نیایش کند، نیایش خودش را با آواز و موسیقی نکند. اکثرا در همه اقوام به صورتی نیایش آفریدگار به وسیله ترنم و تغنم است. هنر بعدی هنر تکان دادن بدن است. بدن را هم می‌شود تکان داد. انسان کشف می‌کند، بعد می‌بیند که به این تکان های حرکت های موزونی بدهد و بعد از طریق این حرکت موزون، بیاید و بیانی بدهد. مشهورند هستند مثلا رقاصان هندی در اینکه با حرکات مختلفی که می کنند از انگشتانشان، از دستشان، از گردنشان، از چشمشان، از حرکات لبشان همه این حرف ها دارند یک پیامی را منتقل می‌کنند در قالب این هنر جاری. و بعد می‌رسیم به هنرهای ترکیبی. یعنی هنرهایی که می آیند همه اینها را مجموعا همه این هنرهای هشتگانه را که دوتا مال ادبیات بود و سه تا مال هنرهای جامد بود سه تا مال هنرهای جاری، این شش هنر را، می‌دانیم که ما بعد از اینکه در 150 سال پیش سینما اختراع شد، ما صاحب هنر هفتم شدیم. تا آن موقع ما ۶ هنر داشتیم. ما می‌رسیم به استفاده ترکیبی از هنرها و ایجاد هنرهای ترکیبی. که اینها خودش انواع و اقسامی دارد که شاید باز ۳ تا از مهمترین آنها، نخست هماهنگ کردن رقص و موسیقی است. یعنی برای اینکه حرکات بدن انسان و بعد حرکات ترکیبی بدن های رقصنده گان با هم یک نوع ریتم و ملودی داشته باشد و می‌آئیم و موسیقی را به آن اضافه می کنیم، یک هنر ترکیبی رقص موسیقی درست می کنیم. بعد می‌آیئم مثلا آواز هم به آن اضافه می‌کنیم، شعر را هم به آن اضافه می‌کنیم و رفته رفته می بینیم که این شکل می‌گیرد به خودش و می‌رسد به آنجایی که هنر نمایش خلق می‌شود. یعنی حالا مثلا برگردیم به یونان باستان،  ما می‌بینیم تئاتری وجود دارد یا آمفی تئاتری وجود دارد (تئاتر سرپوشیده) که مردم می آیند می نشینند و عده ای روی صحنه همه این هنرها را درهم می آمیزند،همسرایان آواز می‌خوانند،  کاراکترها با هم شعر می خوانند با هم دیالوگ قصه دار داستانی انجام می‌دهند، موسیقی زده می‌شود و همین حرفها و بعد همه این مجموعه در داخل یک معماری انجام می‌شود. یعنی معماری همیشه وجه مسلط هنرهای ترکیبی است. شما هنر ترکیبی را می آورید داخل معماری می‌کنید و سعی می‌کنید آن معماری را با این هنر ترکیبی جفت و جورش بکنید. و مثلا تئاترهای یونان و غیره. و در عین حال همین معماری که می‌تواند مثلا سن باشد، یا محل اجرای هنر ترکیبی باشد، دارای دکور هم هست. این دکور چیست؟ دکور، نقاشی است، دکور کنده کاری روی چوب و سنگ است، مجسمه هست، وسایلی که انسان می‌سازد هست، همه این مجموعه، یکهو می بینید که با هم دست به دست هم می‌دهند و بطور فشرده ای شروع می‌کنند به آفرینش هنر ها. اما این هنرها امروزه هست که ما توانسته ایم هنر را از جهان‌بینی تا حدودی جدا کنیم و بتوانیم برویم هنر را برای هنر نگاه بکنیم و لذت ببریم. برویم یک رقص را تماشا کنیم، بدون اینکه به دنبال این باشیم که در این رقص چه می گوید. ما از همین ترکیب حرکت ها، از ترکیب رنگ ها.
شکوه میرزادگی: مثل رنگین کمانی که آدم تماشا می کند. 
اسماعیل نوری علا: دقیقا. بهرحال عرض من این است که این هنرها تکی  تکی و دست داده به هم در خدمت بیان جهان بینی هستند و کارکردی دارند در زندگی انسان و این کارکرد مربوط می‌شود به اینکه آن جهان‌بینی بگوید که تو آدمی از کجا آمده ای، کی تو را ساخته، کجا می روی و کی تو را می‌برد و در این جهان وظیفه تو چیست؟ و به طبع یکی هم این است که آن کسی که مرا آورده و من را می‌برد از من قوی تر است و اگر بر من خشم بگیرد، حساب من را می‌رسد پس من باید هوای او را داشته باشم و بنابراین اصلا مفهوم نیایش، مفهوم دعا خواندن، مفهوم التماس کردن، مفهوم به زیارت رفتن و به ضریح آویزان شدن و گریه کردن، همه به خاطر این است که می گویند: آه خدا تو زورت از من بیشتر است و من یکجوری باید دلت را به دست بیاورم. که کمکم کنی. شما نگاه کنید همین مراسم قربانی کردن حیوانات، این مراسمی است که اصلا به ادیان جدید هم ربطی ندارد. از ابتدای بشریت فکر می‌کردند که، همانطور که خودشان خوششان می آید که کسی یک گوسفند را سر ببرد بریان بکند و بدهد اینها بخورند، خدا حتما لابد با آن معده گنده ای که دارد باید خیلی بیشتر لذت ببرد از این قضیه. بنابراین این هنرهای جدا جدا یا ترکیب شده با هم، هم دارای یک همچنین فونکسیون یا کارکردی در زندگی اجتماعی آدم های صاحب جهان بینی خاص هستند. و از دل آنها است که در واقع ما مجموعه ای بیرون می زند که ما می گوییم «آئین ها» و مراسم. آیین ها و مراسم فرقشان با نمایش و رقصی که امروز ما می رویم می‌‎بینیم این است که، اینها به خودی خودشان زیبا و تماشایی هستند. آنها بخاطر معنایی که در آنها نهفته بود، مردم می‌رفتند در آن شرکت می‌کردند و در واقع مشارکت می‌کردند. و این آئین ها و مراسم، وقتی که و با گاه شماری یا تقویم یا زمان شناسی یک مردمی ترکیب می شده بوده که مناسبتها به وجود می آمد. بنابراین شما ببینید از جهان بینی می رسیم به هنر، از هنر به ادبیات، از آن می‌رسیم به ترکیب آنها و بعد می‌رسیم به آیین ها و مراسم و به این آیین ها و مراسم، مناسبت می دهیم. به هر مناسبتی هر ملتی، هر قومی، هر فرهنگی، دارای آیین ها و مراسمی است. که اینها را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد. آیین های شاد و آیین های اندوهناک. در آیین های شاد، به مناسبت های مختلف از تولد گرفته، عروسی گرفته، نامزدی گرفته تا جشن های مربوط به گردش سال، جشن مهرگان، جشن تیرگان، جشن نوروزی، همه اینها ما در آن آیین های شادی داریم و کارهایی را انجام می‌دادند در گذشته، که دارای معنایی بوده است در چارچوب آن جهان‌بینی که داشتند. و بنابراین آیین های شاد را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد:  یک شادخواری ها است. یعنی دور هم نشستن، خوردن، شادی کردن، رقصیدن، آواز خواندن، موسیقی زدن، و یکی هم جشن ها است که این اولی شادخواری ها شرکت کنندگان در آن تعداد کوچکی هستند و در جشن ها، قضیه خیلی عمومی و بزرگ است. در آن سوی قضیه هم ما آئین های اندوهناک را داریم که مربوط می‌شوند به مرگ و شهادت و پورسه یا یادبود یا ختم. در آن مورد هم باز از همه هنرها استفاده می‌کنیم، برای اینکه مثلا به یاد بیاوریم که امام حسین را در کربلا کشتند. شیپور می‌زنیم، طبل می‌زنیم، شمشیربازی مثلا اینها با هم اشقیاء و اولیاء با همدیگر شکل رقص به خودش می‌گیرد اغلب، رنگها و فلان این حرفها همه این هنرها به کار می آید، شعر می‌خوانند برای همدیگر و غیره و این مراسم را بجا می آورند. و در مجموع همه اینها تبدیل می‌شود به آن مفهومی که در فرنگی به آن می‌گویند «فولکلور» و ما در زبان فارسی به جای آن گذاشتیم «فرهنگ عامیانه» فرهنگ مردم، فرهنگ عوام و غیره.

شکوه میرزادگی: استاد انجوی شیرازی خیلی زحمت کشیدند.

اسماعیل نوری علا: بسیار زحمت کشیدند برای جمع آوری مثل ها و متل ها و قصه ها و یاد ایشان هم بخیر. بهرحال همانطور که می‌بینید از دل جهان بینی هست که ما می‌رسیم به رفتارهای روزانه، ماهان، فصلی و سالیانه ای که همه اینها از همه این هنرها استفاده می کنند و در نتیجه به این دلیل است که هم جهانبینی و هم انواع هنرها و هم انواع آیین ها در داخل مفهوم وسیعی به نام «فرهنگ» جا می گیرند و هر کدام جایگاه خودشان را دارند. 

